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 انجيل مريم مجدليه

  

  

  بابِ چهارم

  

) 7ى  اند، و متنِ موجود، از صفحه اند، از بين رفته بوده 3تا  1هاى  نوشته، كه حاوىِ باب اين دست 6تا  1صفحات 
  .)گردد آغاز مى

  

  "گردد؟ آيا ماده نابود مى"[...] 

، تمامِ ) modeled formيا  formation(ها  ، تمامِ ترتيب) natures(ها  تمامِ طبيعت": گفت) Savior(منجى ) 22(
  ".خود) roots(هاى  ها، در، و با يكديگر، وجود دارند، و همه، دوباره، واگشوده خواهند گشت، به بنيان آفريده

  ".گردد هاى همان طبيعت، واگشوده مى چرا كه طبيعت ماده، تنها، به بنيان") 23(

  "!بگذار آن كه توانِ شنيدن دارد، بشنود") 24(

  "گناه جهان چيست؟: اى، اين را نيز بگو مان گفته چيز را، براىِ اكنون كه همه": به او گفت) Peter(س پطر) 25(

كنيد، در آن هنگام، كه كارى  هى نيست، بلكه اين شماايد، كه گناه مىگنا": گفت) Savior(منجى ) 26(
  ".گردد ناميده مى 'گناه'كنيد، برابر با طبيعت زنا، كه  مى

  ".هر طبيعتى، به بنيانِ آن) essence(تان آمد، براى بازگرداندنِ ذات  ، به ميانِ) Good(از اين رو، خير ") 27(

چرا كه، آن چه : ميريد گرديد، و مى براى اين است، كه بيمار مى": ى گرفته، گفتآنگاه، سخنِ خود را پ) 28(
  ".داريد فريبد، دوست مى شما را مى
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  "!بگذار آن كه توانِ دانستن دارد، بداند") 29(

آنگاه، . ندارد، چرا كه برآمده از چيزى، خلاف طبيعت است) equal(آفريند، كه مانندى  ماده، رنجى مى) 30(
  ".گردد در سراسرِ بدن، پديدار مى) disturbance(اضطرابى 

ديگرِ ) forms(هاى  دل قوى داريد، كه اگر دلسرد باشيد، در حضورِ صورت': از اين رو، به شما گفتم") 31(
  "'.گرديد طبيعت، دلگرم مى

  "!بگذار، آن كه توانِ شنيدن دارد، بشنود") 32(

. درود بر شما": چنين گفت، بر آنان، درود فرستاده، گفت) blessed one(هنگامى، كه آن متبارك ) 33(
  ".درودهاى مرا بپذيريد

 Son(زيرا پسرِ انسان . بفريبند '!به آن سو بنگر'يا  '!به اين سو بنگر'هشيار باشيد، تا نتوانند، شما را، با گفتنِ ") 34(

of Man  ياchild of true Humanity (ِست تانَ ، در درون."  

  "!از او پيروى كنيد") 35(

  "!هر كه او را بجويد، خواهد يافت") 36(

  ".را، موعظه كنيد) Realmيا  kingdom(پس اكنون، برويد، و بشارت ملكوت ") 37(

) law(گذاران، شريعتى  ام، مگذاريد، و مانند شريعت تان مقرّر كرده ، وراى آن چه، براىِ) rule(قانونى ") 38(
ر آن، گرفتار آييدبرپا نداريد، مبادا، كه د."  

  .چنين گفت، و درگذشت) 39(

  

  بابِ پنجم

رفته، ملكوت پسرِ ) gentiles(ها  چگونه به سوى امُت": و آنان، غمگين گشته، اشَك بسيار، ريخته، گفتند) 1(
  "كنند؟ چگونه مدارا مى نكردند، با ما،) spare(انسان را، بشارت دهيم؟ آنان، كه با او مدارا 
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د، چرا نه غمگين باشيد، ونه در تردي": ش درود فرستاده، گفت به پا خاسته، به برادرانَ) Mary(آنگاه، مريم ) 2(
  ".او، تماماً، با شما بوده، شما را، يارى خواهد كرد) grace(كه فيضِ 

  ".پس بهتر آن است، كه عظمت او را بستاييم، كه ما را، مهيا كرده، مبدل به انسان كرد") 3(

خنانِ منجى گفتگو برگرداند، و آنان، در بابِ سGood ((هاى آنان را، به سوى خير  مريم، با اين گفته، دل) 4(
  .كردند

  ".داشت دانيم، كه منجى، تو را، بيش از زنانِ ديگر، دوست مى ما مى! خواهر": پطرس به مريم گفت) 5(

  "!دانيم، بگو ايم و نمى اگر از سخنانِ منجى، چيزى به ياد دارى، كه ما نشنيده") 6(

  ".كنم ن است، آشكار مىمن، آن چه را، از شما، نها": مريم پاسخ داده، گفت) 7(

: را، به رؤيا ديدم، و به او گفتم) Lord(من سرورِمان ": و گفت "من": او سخنانِ خود را، چنين آغاز كرد) 8(
  ":او پاسخ داده، به من گفت '.امروز، تو را، به رؤيا ديدم! سرورم'

  "'.ست، كه خاطر، آنجاستچرا كه گنج، آنجا. مَ، ترديد نكردى متبارك گردى، كه در ديدن'") 9(

  "'؟) spirit(بيند، يا به روح  مى) soul(بيند، آن را، به جان  آن كه رؤيا مى! سرورم': به او گفتم") 10(

بيند، كه چيزى، ميانِ  مى) mind(بيند، نه به روح، بلكه به خاطر  نه به جان مى': منجى، پاسخ داده، گفت") 11(
  [...]آن دو است، يعنى 

) اند نوشته مفقود گشته اين دست 14تا  11صفحات(.  

  

  بابِ هشتم

  .آن[...] 

چرا مرا فريب . كنى بينم، كه صعود مى َت را نديدم، ولى اكنون مى نزول': گفت) desire(و اشتياق ") 10(
  "'دهى، مگر تو مالِ من نيستى؟ مى



4 
 

و . ام، تو را، به اشتباه انداخت جامه. نه ديدى، و نه شناختىتو، مرا، . من تو را ديدم': جان پاسخ داده، گفت") 11(
  "'.امَ ندانستى، كه من

  ".اين سخنان را كه گفت، با شادمانىِ بسيار، از آنجا رفت") 12(

)13 (" بارِ ديگر، به قدرت)power ( هلسوم، كه ج)ignorance (نام دارد، آمد."  

شرارتى ) bound(روى؟ تو محدود به  كجا مى': گرفته، گفتقدرت سوم، جان را، به پرسش ") 14(
)wickedness . (حدودىداورى را، كنار بگذار. تو، به راستى، م!'"  

  "'كنى، ولى من، نبايد، در بابِ تو داورى كنم؟ چرا تو، در بابِ من، داورى مى': و جان، پاسخ داد") 15(

  "'.ام ردهام، ولى، محدود نك من، محدود بوده'") 16(

از هم ) heavenly(باشد، چه عرشى ) earthly(چيز، چه خاكى  مرا درنيافتند، ولى من، دريافتم، كه همه'") 17(
  "'.پاشد مى

) form(و آنگاه، كه جان، بر قدرت سوم، غالب آمد، بالا رفت، و قدرت چهارم را ديد، كه هفت صورت ") 18(
  ".داشت

، و چهارم، ) ignorance(، و سوم، جهل ) desire(است، و دوم، اشتياق ) darkness( صورت اول، ظلمت") 19(
، ششم، ) realm of fleshيا  kingdom(، پنجم، ملكوت تن ) zeal of deathيا  excitement(پرستى  مرگ

اينان، هفت ) wrathful wisdom(و هفتم، حكمت غضبناك ) foolish wisdom of flesh(ى تن  حكمت ابلهانه
  ".اَند قدرت غضب

و به كجا ) ! human-killerيا  slayer of men(آيى، اى قاتلِ انسان  از كجا مى': آنان از جان پرسيدند") 20(
  "'؟) conquerer of space(روى، اى فاتحِ فضا  مى

كرد، درهم  م مىكرد، به قتل رسيد، و آن چه محصور آن چه مقيدم مى': جان، پاسخ داده گفت") 21(
  "'شكست،

  "'.م، به پايان رسيد، و جهل مرد و اشتياقَِ'") 22(
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  "'.هاى عرشى، از بند فراموشىِ گذرا، در جهان، رها شدم از گونه) type(اى  با گونه'") 23(

  "'.در سكوت خواهم ماند) aeon(اكنون، تا به هنگامِ آخرت  از هم'") 24(

  

  بابِ نهم

  .گامى، كه مريم اين سخنان را گفت، سكوت كرد، چرا كه منجى، چيزى، بيش از اين، نگفته بودهن) 1(

خواهيد،  هاى او، هر چه مى در بابِ گفته": داده، گفت ، به برادران، پاسخ) Andrew(ولى، اندرياس ) 2(
هايى  ها، انديشه چرا كه اين آموزه. ولى، من باور ندارم، كه اين سخنان را، منجى گفته باشد. بگوييد
  ".آوراَند حيرت

  .پطرس پاسخ داده، سخنانى، همانند او، گفت) 3(

آيا به راستى، او با زنى، در خلوت، بى آن كه ما بدانيم، سخن گفته ": او، از آنان، در بابِ منجى پرسيد) 4(
  "ته، همگى، به او، گوش بسپاريم؟ آيا منجى، او را، برتر از ما دانسته؟آيا بايد از راه خود بازگش است؟

بر چه گمانى؟ آيا بر اين گمانى، كه اين سخنان را، ! برادرم، پطروس": آنگاه، مريم گريسته، به پطرس گفت) 5(
  "گويم؟ ام، يا در بابِ منجى، دروغ مى از خود ساخته

  ".اى تو هماره، زودخشم بوده! پطرس": داده، گفتبه پطرس پاسخ ) Levi(لاوى ) 6(

  ".كنى بينم، كه با اين زن، همانند دشمنان، مجادله مى و اكنون مى") 7(

شك، منجى او را،  پذيريد؟ بى ولى اگر منجى، او را، شايسته دانسته باشد، كداميك از شما، به راستى، نمى") 8(
  ".شناخت بسيار خوب، مى

ما، بايد از خود شرم كرده، و مانند انسانِ كامل، عمل . داشت ن خاطر او را، بيش از ما، دوست مىبه همي) 9(
كرده، و از او، كه منجى خواسته، پيروى كرده، و بشارت را موعظه كرده، و شريعت و قانونى، وراى آن چه 

  ".منجى آورده، نگذاريم

 . تندآنگاه آنان، رهسپارِ موعظه و تعليم گش) 10(
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 :پانويس

  :در عهد جديد آمده كه .1

و ) 6(پس به شهرى، از سامره، كه سوخار نام داشت، نزديك به آن موضعى كه يعقوب، به پسرِ خود، يوسف، داده بود، رسيد ) 5(
كه زنى ) 7(در آنجا، چاه يعقوب بود، پس عيسا، از سفر، خسته شده، همچنين بر سرِ چاه نشسته بود، و قريب به ساعت ششم بود 

َش، به جهت خريدنِ  زيرا شاگردان) 8( "اى آب، به من بنوشان جرعه": عيسا بدو گفت() آمد سامرى، به جهت كشيدنِ آب 
خواهى، و حال آن كه زنِ سامرى  چگونه تو كه يهود هستى، از من آب مى": زنِ سامرى بدو گفت) 9(خوراك، به شهر رفته بودند 

دانستى، و كيست، كه به  اگر بخششِ خدا را مى": در جوابِ او گفتعيسا ) 10( "باشم، زيرا كه يهود با سامريان معاشرت ندارند مى
دلو ! اى آقا": زن بدو گفت) 11( "كرد كردى، و به تو آبِ زنده عطا مى گويد، آب به من بده، هر آينه تو از او خواهش مى تو مى

، بزرگتر هستى، كه چاه را به ما داد، و خود، و آيا تو از پدرِ ما، يعقوب) 12(ندارى، و چاه عميق است، پس از كجا، آبِ زنده دارى 
ليكن كسى ) 14(هر كه از اين آب بنوشد، باز تشنه گردد ": عيسا در جوابِ او گفت) 13( "آشاميدند پسران، و مواشىِ او، از آن مى
ى آبى گردد، كه تا  او چشمهدهم، در  دهم، بنوشد، ابداً، تشنه نخواهد شد، بلكه آن آبى كه به او مى كه از آبى كه من به او مى

آن آب را به من بده، تا ديگر تشنه نگردم، و به اينجا، به جهت آب ! اى آقا": زن بدو گفت) 15( "جوشد حيات جاودانى مى
()  "شوهر ندارم": زن، در جواب، گفت) 17( "برو، و شوهرِ خود را بخوان، و در اينجا بيا": عيسا به او گفت) 16( "كشيدن، نيايم

اين سخن را، () زيرا پنج شوهر داشتى، و آن كه الآن دارى، شوهرِ تو نيست ) 18(نيكو گفتى، كه شوهر ندارى ": عيسا بدو گفت
كردند، و شما  پدرانِ ما، در اين كوه، پرستش مى) 20(بينم كه تو نبى هستى  مى! اى آقا": زن بدو گفت) 19( "راست گفتى

مرا تصديق كن، كه ساعتى ! اى زن": عيسا بدو گفت) 21( "، كه در آن عبادت بايد نمودست گوييد، كه در اورشليم، جايى مى
پرستيد، اما، ما،  دانيد، مى شما، آن چه را كه نمى) 22(آيد، كه نه در اين كوه، و نه در اورشليم، پدر را پرستش خواهيد كرد  مى

آيد، بلكه الآن است، كه در آن، پرستندگانِ  ليكن ساعتى مى) 23(كنيم، زيرا نجات از يهود است  دانيم، عبادت مى آنچه را كه مى
خدا روح ) 24(حقيقى، پدر را، به روح و راستى، پرستش خواهند كرد، زيرا كه پدر، مثلِ اين، پرستندگانِ خود را طالب است 

آيد،  نم، كه مسيح، يعنى كرِستس مىدا مى": زن بدو گفت) 25( "بايد به روح و راستى بپرستد است، و هر كه او را پرستش كند، مى
و ) 27( "ام من، كه با تو سخن مى گويم، همان": عيسا بدو گفت) 26( "پس هنگامى كه او آيد، از هر چيز، به ما، خبر خواهد داد

ى چه با طلبى، يا برا كس نگفت، كه چه مى گويد، ولكن، هيچ َش آمده، تعجب كردند، كه با زنى سخن مى در همان وقت، شاگردان
  .زنى او حرف مى

 )4انجيل يوحنا  -انجمن كتاب مقدس ايران  - 1987: چاپ دوم -كتاب مقدس (
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The Gospel of Mary Magdalene 

 

 

 

Chapter 4 

(Pages 1 to 6 of the manuscript, containing chapters 1 - 3, are lost.  The extant text starts on 
page 7...) 

. . . Will matter then be destroyed or not? 

(22) The Savior said, All natures, all formations, all creatures exist in and with one another, 
and they will be resolved again into their own roots. 

(23) For the nature of matter is resolved into the roots of its own nature alone. 

(24) He who has ears to hear, let him hear. 

(25) Peter said to him, Since you have explained everything to us, tell us this also: What is the 
sin of the world? 

(26) The Savior said There is no sin, but it is you who make sin when you do the things that 
are like the nature of adultery, which is called sin. 

(27) That is why the Good came into your midst, to the essence of every nature in order to 
restore it to its root. 

(28) Then He continued and said, That is why you become sick and die, for you are deprived 
of the one who can heal you. 

(29) He who has a mind to understand, let him understand. 

(30) Matter gave birth to a passion that has no equal, which proceeded from something 
contrary to nature. Then there arises a disturbance in its whole body. 

(31) That is why I said to you, Be of good courage, and if you are discouraged be encouraged 
in the presence of the different forms of nature. 

(32) He who has ears to hear, let him hear. 

(33) When the Blessed One had said this, He greeted them all,saying, Peace be with you. 
Receive my peace unto yourselves. 

(34) Beware that no one lead you astray saying Lo here or lo there! For the Son of Man is 
within you. 
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(35) Follow after Him! 

(36) Those who seek Him will find Him. 

(37) Go then and preach the gospel of the Kingdom. 

(38) Do not lay down any rules beyond what I appointed you, and do not give a law like the 
lawgiver lest you be constrained by it. 

(39) When He said this He departed. 

 

Chapter 5 

(1) But they were grieved. They wept greatly, saying, How shall we go to the Gentiles and 
preach the gospel of the Kingdom of the Son of Man? If they did not spare Him, how will 
they spare us? 

(2) Then Mary stood up, greeted them all, and said to her brethren, Do not weep and do not 
grieve nor be irresolute, for His grace will be entirely with you and will protect you. 

(3) But rather, let us praise His greatness, for He has prepared us and made us into Men. 

(4) When Mary said this, she turned their hearts to the Good, and they began to discuss the 
words of the Savior. 

(5) Peter said to Mary, Sister we know that the Savior loved you more than the rest of woman. 

(6) Tell us the words of the Savior which you remember which you know, but we do not, nor 
have we heard them. 

(7) Mary answered and said, What is hidden from you I will proclaim to you. 

(8) And she began to speak to them these words: I, she said, I saw the Lord in a vision and I 
said to Him, Lord I saw you today in a vision. He answered and said to me, 

(9) Blessed are you that you did not waver at the sight of Me. For where the mind is there is 
the treasure. 

(10) I said to Him, Lord, how does he who sees the vision see it, through the soul or through 
the spirit? 

(11) The Savior answered and said, He does not see through the soul nor through the spirit, 
but the mind that is between the two that is what sees the vision and it is [...] 

(pages 11 - 14 are missing from the manuscript) 
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Chapter 8 

. . . it. 

(10) And desire said, I did not see you descending, but now I see you ascending. Why do you 
lie since you belong to me? 

(11) The soul answered and said, I saw you. You did not see me nor recognize me. I served 
you as a garment and you did not know me. 

(12) When it said this, it (the soul) went away rejoicing greatly. 

913) Again it came to the third power, which is called ignorance. 

(14) The power questioned the soul, saying, Where are you going? In wickedness are you 
bound. But you are bound; do not judge! 

915) And the soul said, Why do you judge me, although I have not judged? 

(16) I was bound, though I have not bound. 

(17) I was not recognized. But I have recognized that the All is being dissolved, both the 
earthly things and the heavenly. 

918) When the soul had overcome the third power, it went upwards and saw the fourth power, 
which took seven forms. 

(19) The first form is darkness, the second desire, the third ignorance, the fourth is the 
excitement of death, the fifth is the kingdom of the flesh, the sixth is the foolish wisdom of 
flesh, the seventh is the wrathful wisdom. These are the seven powers of wrath. 

(20) They asked the soul, Whence do you come slayer of men, or where are you going, 
conqueror of space? 

(21) The soul answered and said, What binds me has been slain, and what turns me about has 
been overcome, 

(22) and my desire has been ended, and ignorance has died. 

(23) In a aeon I was released from a world, and in a Type from a type, and from the fetter of 
oblivion which is transient. 

(24) From this time on will I attain to the rest of the time, of the season, of the aeon, in 
silence. 
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Chapter 9 

(1) When Mary had said this, she fell silent, since it was to this point that the Savior had 
spoken with her. 

(2) But Andrew answered and said to the brethren, Say what you wish to say about what she 
has said. I at least do not believe that the Savior said this. For certainly these teachings are 
strange ideas. 

(3) Peter answered and spoke concerning these same things. 

(4) He questioned them about the Savior: Did He really speak privately with a woman and not 
openly to us? Are we to turn about and all listen to her? Did He prefer her to us? 

(5) Then Mary wept and said to Peter, My brother Peter, what do you think? Do you think that 
I have thought this up myself in my heart, or that I am lying about the Savior? 

(6) Levi answered and said to Peter, Peter you have always been hot tempered. 

(7) Now I see you contending against the woman like the adversaries. 

(8) But if the Savior made her worthy, who are you indeed to reject her? Surely the Savior 
knows her very well. 

(9) That is why He loved her more than us. Rather let us be ashamed and put on the perfect 
Man, and separate as He commanded us and preach the gospel, not laying down any other 
rule or other law beyond what the Savior said. 

(10) And when they heard this they began to go forth to proclaim and to preach. 

 

 


	the-gospel-of-mary-magdalene-en
	the-gospel-of-mary-magdalene-fa-en

